«مثل گربه، كنار شومينه»
تأملي بر مجموعه شعر: «پسته لال سكوت دندان شكن است» سروده اكبر اكسير 
شهرام پوررستم
اين دفتر داراي 63 شعر كوتاه، يك مقدمه از شاعر و يك گفتگو در پايانه كتاب با اكبر اكسير است كه بهزاد موسايي انجام داده. شاعر در مقدمه‌اي طنز گونه، اتوبيوگرافي مختصري از خود به دست داده و به دفاع از شعر خود پرداخته است. او اين كتاب را سومين مجموعه‌ي طنزآلود خود مي‌داند و مي‌گويد «شاعر امروز بايد بداند كه شاعر است نه منجم. او بايد سوژه‌هايش را در زمين رديابي كند نه در آسمان اوهام و خيالات. تلسكوپ شعرش را از ستاره و ماه و رويا به واقعيت‌هاي ملموس زمين برگرداند چرا كه اوشازده كوچولوي سياره مصيبت است.... نوع خاصي از شعر امروز كه مورد نظر من است شعري است ملموس و عيني، كوتاه، به زبان ساده اما ساختمند در مهندسي كلمات و كاربرد زبان. شعري غير مترقبه با طنزي نهان، شعري دردمند اما شريف و شوخناك...»
شايد همين چند سطر كافي باشد كه وروديه شعر را كامل كند. شاعر در اين دفتر دل نگراني‌هايش را از وضعيت محيط زيست، بي‌هويتي انسان معاصر، خرده‌گيري از پايتخت و شاعران دون ژوان، بي‌توجهي به آثار و شخصيت‌هاي فرهنگي، استحاله‌ي روشنفكران، و آوانگارد بازي شاعران پست مدرن و ... نشان داده است. او در اين مجموعه بيش از همه خودش را سرزنش كرده است و همه‌ي سنگ‌هاي جهان را به سوي خود پرتاب كرده تا گزارشي مطايبه آميز از موقعيت امروز شاعران جهان سوم را به نمايش بگذارد. معلوم است كه در چنين اوضاع به هم ريخته‌اي كه شاعر براي خود و جامعه‌ي خود ترسيم كرده است، به نقد كشيدن او و آثارش قوز بالا قوزي به وجود مي‌آورد كه كسي را ياراي جمع كردن آن نيست. به هر تقدير ما نيز در يك ارزيابي شتاب زده و سردستي با شاعر وشعرش دست به يقه مي‌شويم.
بارها گفته‌ام كه شاعر تعمداً عاطفه را از سر پرت كرده تا با جايگزين كردن مزه‌هاي شيرين و متلك‌هاي عاميانه، به شعرش اشتها و خوراك بدهد. طبعاً در آشفته بازار امروز نمك و فلفل طنز مي‌تواند غذاي فرهنگي مردم را خوشمزه‌تر و دلپذيرتر كند. طنز معمولاً در فضاهاي مصنوعي و عبوس بهتر رشد مي‌كند. اما شاعر ما در مجموعه‌ي مزبور گاهي با عنصر عاطفه طيف وسيعي را با خود همراه كرده است. همين مواردي كه بر شمردم نشانگرحساسيت‌هاي شاعر و شاخك‌هاي تيز عاطفي اوست.
اكسير در شعر «گالوانيزه» حتي محيط با صفاي شمال را هم تأسف بار و غير قابل زيست مي‌داند. به نظر مي‌رسد كه او خود را به «قورباغه‌اي زنگ زده» تشبيه كرده است و شاعراني را كه نور بالا حركت مي‌كنند و حافظه‌اي رويايي و انتزاعي دارند به سخره مي‌گيرد: «شاعران دروغ مي‌گويند / باران اصلا شاعرانه نيست / آن‌ها، هي تبليغ مي‌كنند زير باران برويم /  وخود مثل گربه، كنار شومينه مي‌خوابند / ... اگر به شمال مي‌آييد به جاي دفتر شعر / چتر و پنكه و پشه بند بياوريد / و كمي سوژه براي تابلوهاي«اتاق خالي» / اين جا قورباغه هم زنگ مي‌زند». ص 20

حمله به سپهري (زير باران برويم) و بهره‌گيري از كلام فروغ (اگر به ديدن من آمدي چراغ بياور) و هذيان گويي شاعر بر اثر تب شديد، ترحم خواننده را بر‌مي‌انگيزد.

او در شعر «قلعه حيوانات» كه نيم نگاهي به رمان جرج اورول دارد خود را با انواع حيوانات مقايسه كرده است. اگر در داستان گاو «ساعدي» در پروسه‌اي غم انگيز، پرسناژ اصلي داستان مسخ مي‌شود و به گاوي تبديل مي‌شود و در داستان مسخ كافكا، پرسناژ اصلي تبديل به سوسك مي‌شود، شاعر در جاهاي متفاوت با يك مجاز جزء به كل، به گوسفند و طوطي و گاو و سگ تغير حالت مي‌دهد: «در كوچه، گوسفندم / در مدرسه، طوطي / در اداره، گاو / به خانه كه مي‌رسم سگ مي‌شوم / چوپاني از برنامه كودك داد مي‌زند / گرگ آمد! گرگ آمد / و من كنار بخاري / شعر تازه‌ام را پارس مي‌كنم». ص 24
بي‌خود نيست كه شاعر در شعر «نمونه» پنج بار از كلمه‌ي «نمونه‌» ايهام سازي مي‌كند و در مقطع كلام خواننده را غافلگير مي‌كند. شايد به نظر برسد كه سرودن اين نوع شعرها ساده باشد، اما وقتي شاعري بخواهد به آزمايش چنين كارهايي برآيد، خجل و سرافكنده مي‌شود و قلم را به حيرت به دهان مي‌گيرد. اين كلمه «نمونه» هر خواننده‌اي را قلقلك مي‌دهد:

«باور كنيد من نمونه‌ام / دوست و دشمن اقرار مي‌كنند من نمونه‌ام / مليحه هم تاييد مي‌كند من نمونه‌ام / اول باور نمي‌كردم من نمونه‌ام / حالا باور مي‌كنم من نمونه‌ام / لطفا قبل از ساعت 8 مرا به آزمايشگاه تحويل دهيد. ص 33

يكي از زيباترين اشعار شاعر «راز بقا» است. بقاي افرادي كه كيسه مي‌دوزند و مثل كانگوروها در شكم شان يك كيسه جا سازي كرده‌اند: «كانگوروها همه جا هستند / آستارا يا استراليا، چه فرقي مي‌كند؟ با آن  كه چهار پايند / روي دو پا راه مي‌روند / با  آن كه بال ندارند، خوب مي‌پرند / خسته كه شدند / روي دم خود مي‌ايستند و كيسه مي‌دوزند / كيسه داران همه جا هستند». ص 40

اگر شاعر نام كتاب را قلعه حيوانات مي‌گذاشت، شايد مناسب‌تر از عنوان «پسته لال ...» بود. بي‌دليل هم نيست كه شاعر در شعر پاياني «انتراكت» ، چهار استعاره و ايهام از «گوسفند، سگ، چوپان، گرگ» گرفته است و به خواننده اطمينان مي‌دهد كه حلولي يا تناسخي صورت نگرفته كه در واقع گرفته است. «گوسفند خوابيده است / سگ خوابيده است / چوپان خوابيده است / گرگ خوابيده است / لطفاً شما هم بخوابيد / و مطمئن باشيد در پايان اين شعر / هيچ اتفاقي نمي‌افتد». ص 79
گويا همه‌ي اين استعاره‌ها مي‌توانند خود شاعر باشند.

شعر «بازگشت به خويش» مي‌تواند در تشريح و تأويل شعر بالايي ياور خواننده باشد. 

دو پا داشتم / دو پا هم قرض كردم / تا از دست گاوها فرار كنم / غافل از اين كه / خود چهار پا شده بودم ... اگر اين نوع اشعار را به توصيه شاعر «فرانو» بناميم، گذشته از بافت و ساختار و شكل مستحكم آن‌ها،‌ گريز از شعرهاي  ماليخوليايي، گريز از «ذهنيات كور» است.

دو نكته‌اي كه علي رغم ديدگاه شاعر بر روي آن پا مي‌فشارم آن است كه شعر فرانو گريز از تكرار و مكررات نيست و شعر فرانو ادامه شعر نيمايي هم نيست. همين نمونه‌هايي كه ياد آورديم هر چند درون مايه و تم‌هاي آن به شكل‌هاي متفاوت ارائه شده‌اند، اما همه داراي يك دغدغه و نوع خاصي از مضامين مشابه است. 

اگر شعر فرانو تداوم شعر نيمايي باشد، بايد ملزومات آن را هم بپذيرد. مثل وزن عروضي، آوردن قوافي در پايان هر برش، آوردن واژگان به گونه نمادين و نشانه‌گيري و حذف به قرينه فعل‌ها، حمله به علت‌ها نه معلول‌ها، شعر نيمايي در پي «حذف ضمير مزاحم دوم شخص مونث مفلوك» هم نيست. خود شاعر هم سه بار از واژه‌ي «مليحه» همسر محبوب خود، كه دفتر شعر را به ايشان تقديم كرده استفاده كرده، ظاهراً اين ضمير دوم شخص مفرد مونث مراحم هست! نكته‌ي ديگري را كه بايد متذكر شوم «پايتخت ستيزي» شعر اكبر اكسير است كه يكي شعر «آدرس» است. كه دوست تهراني شاعر يك هفته در شهر شاعر خوش گذرانده و هنگام ترك شاعر، به جاي نشاني خانه‌اش شماره صندوق پستي‌اش را به او داده است. 

شعر بعد، شعر عاطفي «منوچهر آتشي» است كه شاعر همه كاسه كوزه‌ها را بر سر تهران و تهراني‌ها شكسته است: «راحت شدي / از كار و كارنامه / از سلام‌هاي مصلحتي / از پايتخت كثيف شعر / از دون ژوان‌هاي روشنفكر / اگر در تهران ماندگار نمي‌شدي / نمك اين قدر گران نبود / پلنگ زخمي ديزاشكن!

ابراز بيزاري از تهران و مركز نشيني از سوژه‌هاي غالب روشنفكران و عوام بوده است. تهران از ديدگاه اين گروه از مردم مترادف با بي‌هويتي و غرب زدگي و سنت ستيزي و بي‌خيالي و پز دادن و حقه‌بازي است. اما بالاخره در اين بده بستان‌هاي فرهنگي و اقتصادي، آن اندازه كه تهران از شاعران و روشنفكران طلبكار است، بدهكار نيست. اگر شاعري از شهرستان وارد مناسبات و كافه‌هاي تهران مي‌شود و زمين‌گير مي‌شود و خوي پلنگي خود را رها مي‌كند،‌ تقصير تهران نيست.

اگر فروغ به «آتشي» ايراد مي‌گيرد كه اگر به تهران نمي‌آمدي بهتر بود، فقط به خاطر جنبه‌هاي شعري و افول شديد شعري شاعري بود به نام «منوچهر آتشي» تو دوست داشتي «آتشي» با اسب سفيد وحشي در خيابان‌هاي تهران گاز بدهد؟ «مخالفت روشنفكران دهه‌هاي 40 و 50 با تهران، مخالفت با مظاهر آن بود كه نوعی مدرنيسم بي‌ريشه و كج و معوج بنا شده بر فوندانسيون استبداد بود.» (نقل به مضمون از حافظ موسوي) به هر حال اين «اخطار» بي‌ شباهت به شعر «اخطار» اكسير نيست: «از آجيل سفره‌ي عيد /  چند پسته‌ي لال مانده است / ... / دندان ساز راست مي‌گفت: / پسته لال، سكوت دندان شكن است.

آن چيزهايي كه شعر اكسير را مايه دارتر از بقيه آثار قبلي كرده است تزيينات صوري، پارادوكس‌هاي مفهومي و حس آميزي‌هاي بعضاً مدرن و جاندار گرايي (آنيميسم) غير قابل انتظار است. از اين جنبه شعر شاعر ادامه شعر نيمايي است و اين سه آرايه‌هاي غالب شاعران مدرن است. 

درباره‌ي ديگر ويژگي‌هاي شعر اكسير مي‌توان دامنه‌ي كلام را بيشتر توسعه داد اما به خاطر آن كه كسر خواب داريم و از طرفي شامل حال شعر پاياني نشويم سخن خود را پايان مي‌برم. «شعر خواندم، نشنيديد / كتاب زدم، نخريديد / فرستادم،‌ نخوانديد / براي مصاحبه هم كه نيامديد / پس ... ها / اين جا سر مزارم چه مي‌كنيد؟ ص 27






PAGE  

